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 گرفتن طلب
با پوشیدن لباس قلابی پلیس

شــهروند| مامــوران پلیس مــردی را 
دســتگیر کردند که با پوشیدن لباس پلیس 
قصد داشــت طلبش را صاف کند. عصر روز 
شنبه ماموران گشــت انتظامی این کلانتری 
در حال گشــتزني در ســالن ترمینال غرب 
بودند کــه فــردی ملبس به لبــاس نیروي 
انتظامي با آرم و علایم و با اتیکت نامشخص 
توجه آنها را جلــب کرد و برای بررســی به 
ســـت وی رفتنــد. در بررســی های اولیه 
از مظنــون، وی اعــلام کرد کــه در یکی از 
یگان های انتظامی در حال خدمت اســت و 
به تازگی به یگانی دیگر منتقل شــده ولی از 
آن جا که فاقد هر گونه برگه هویت و انتقالات 
یگانی بــود، ماموران وی را بــرای تحقیقات 
به کلانتری منتقــل کردند. در بازجویي هاي 
انجــام شــده در کلانتــری وی به ناچار لب 
به اعتراف گشــود و اظهار داشــت که مامور 
انتظامی نیســت و برای گرفتن بدهی خود با 
لباس نظامی قلابی به تهــران آمده تا طلب 
خود را از بدهکارش بگیرد. در بررسی سوابق 
وی نیز مشخص شــد وی پیش از این سابقه 
درگیری و ضرب و جرح را در پرونده اش دارد 
که به هـین منظور و برای استفاده غیرمجاز 

از البسه نظامی به دادسرا منتقل شد. 

آتش سوزی در دفتر شهردار شادگان
ایرنا| دفتر شــهردار شــادگان ظهر روز 
یکشنبه توســط فردی با مواد نفتی در آتش 
سوخت. رئیس شورای اسلامی شهر شادگان 
ضـن تأیید خبر به آتش کشیده شــدن دفتر 
کار شهردار شادگان گفت: این فرد که در دوره 
چهارم شورای اســلامی خودروی استیجاری 
در اختیار شهرداری شادگان قرار داده بود، به 
دلیل پرداخت نشدن طلبش صبح یکشنبه با 
حضور در شورای شــهر شادگان اعضای شورا 
را تهدید به آتش زدن محل شــورا کرده بود. 
رضا خلوی زاده افزود: این فرد ســپس به دفتر 
شهردار مراجعه کرده و با ورود به دفتر شهردار 
مواد نفتی را روی دفتر شهردار ریخته و اقدام 
به آتش زدن محل می کند. وی اظهار کرد: پس 
از آتش ســوزی نیرو های آتش نشانی در محل 
حضور پیــدا کرده و اقدام بــه خاموش کردن 
مکان کردند، ولی متاسفانه کل دفتر شهردار 
شــادگان در آتش ســوخت.  وی گفت: فرد 
خاطی پس از آتش زدن دفتر شهردار از محل 
متواری شد که ماموران انتظامی تلاش برای 
دســتگیری وی را آغاز کردند. رئیس شورای 
اسلامی شهر شــادگان دلیل پاسخگونبودن 
شــهردار را آتش گرفتن تلفن هـــراه وی در 

آتش سوزی دفتر شهرداری عنوان کرد. 

 کلاهبرداری 60میلیاردی
از بانک مهر اقتصاد

کلاهبردار حرفــه ای با ۶۰ میلیــارد ریال 
کلاهبــرداری از بانــک مهر اقتصاد شــیراز 
دســتگیر شــد. در پی اعلام خبری مبنی بر 
کلاهبرداری مردی از یکی از شعب های بانک 
مهر اقتصاد، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهی شهرســتان آباده 
قرار گرفت. ماموران بــا انجام اقدامات فنی و 
تخصصی، موفق به شناســایی محل اختفای 
فرد موردنظر شــدند و در اقدامی غافلگیرانه 
وی را دستگیر کردند. پس از انتقال متهم به 
پلیس آگاهی و مواجهه با ادله و مســتندات 
پلیس چاره ای جز بیان حقیقت نداشت و به 
اخذ تسهیلات ۶۰ میلیارد ریالی از بانک مهر 
اقتصاد و عدم پرداخــت آن، اقرار کرد. متهم 
پس از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شد. 

ذره بين

شــهروند| در اثر برخورد یک کامیون با پل عابر پیاده در 
محدوده روســتای »آلوئک« از توابع شهرستان پاکدشت، پل 
سقوط کرد و 3 نفر کشته شدند. راننده کامیون حادثه سقوط 
پل هم بازداشت شد. دادســتان عـومی و انقلاب پاکدشت در 
تشریح جزییات حادثه برخورد کامیون 18 چرخ با پل عابر پیاده 
و سقوط پل که منجر به کشته شدن 3 نفر شد، از بازداشت راننده 
کامیون خبر داد و گفت: پرونده به صورت فوق العاده و خارج از 

نوبت رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: از هـان ساعت اول به محض اطلاع از موضوع قاضی 
کشیک در محل حاضر و ضـن نظارت کامل به انجام کلیه امور، 
پرونده قضائی لازم در خصوص موضوع تشــکیل و دستورات 

قضائی لازم در این راستا صادر شد.
 در راستای انجام دســتورات قضائی، فوت شدگان حادثه به 
پزشکی قانونی جهت انجام معاینات لازم اعزام و متهم و مقصر 

حادثه نیز بازداشت شد و کامیون به پارکینگ انتقال یافت.

وی در تشریح جزییات این حادثه بیان کرد: ساعت ۲1 و 3۰ 
دقیقه دیشب کامیون 18 چرخ بدون بار در حال تردد از مسیر 
پاکدشت به طرف شریف آباد بوده که جک بالابر کامیون فعلا 
به دلایل نامعلومی فعال شده و در حال گذر از زیر پل به عرشه 
آن گیر کرده و کل عرشه پل از هر دو طرف جاده سقوط کرده و 

جاده کاملا از هر دو طرف مسدود می شود.
دادستان پاکدشــت اضافه کرد: متاســفانه در مسیر دیگر 
کامیون، یک دستگاه سـند با چهار نفر سرنشین در حال عبور 
و گذر به سـت پاکدشت بود که عرشه پل روی سـند سقوط 
و راننده سـند در هـان لحظه سقوط بر اثر جراحات و صدمات 
زیاد فوت می کند و 3 نفر دیگر مصدومان توسط اورژانس جهت 
مداوا و درمان به بیـارستان شهدای پاکدشت منتقل می شوند 

که دو نفر دیگر از سرنشینان نیز فوت می کنند.
 مسیر مشهد به طرف تهران و هـچنین مسیر تهران به مشهد 

در ساعت 3 بامداد بازگشایی شد.

سقوط مرگبار پل هوایی 

راننده کامیون 18 چرخ از سوی قاضی کشیک بازداشت شد 

آژير

مرگ استاد و شاگرد با قرص برنج
مهر| اســتاد و شاگرد آرایشــگر پیش از 
خوردن قــرص برنج خودکشی شــان را در 
شبکه مجازی  اعلام کردند. رئیس کلانتری 
11۲ ابوســعید با اعلام این خبر گفت: عصر 
جـعه 13 بهـن ماه مأموران کلانتری از وقوع 

یک حادثه هولناک با خبر شدند. 
وی افــزود: مأموران پلیــس دریافتند دو 
زن جوان اقدام به خودکشــی کرده که پیکر 
بی جان آنها بــه بیـارســتان لقـان حکیم 

منتقل شده است. 
ســرهنگ ضرونــی ادامــه داد: مأموران 
کلانتــری 11۲ ابوســعید پس از بررســی 
میدانی دریافتند دو زن جوان به اســامی دو 
خانم ۲۴ســاله و 18ســاله در یک آرایشگاه 
زنانــه در منطقه قلعه  حســن خان به عنوان 
استاد و شاگرد مشغول کار بودند که دست به 
خودکشی زده اند. وی درباره کشف این خبر 
گفت: یکی از مشــتریان این آرایشگاه ها که 
هـسایه این دو زن نیز بوده، از طریق پروفایل 
یکی از این دونفر متوجه اقدام به خودکشی 
آنها می شود. این هـسایه به ناگاه در صفحه 
پروفایل ایــن دونفر با نوشــته  »صاحب این 
پروفایل مُــرد، مبارک خیلی ها« و ســپس 
پروفایل بعدی که نوشته شده بود »تـام شد 

الفاتحه مع الصلوات«  مواجه می شود. 
رئیس کلانتری ابوسعید افزود: زن هـسایه 
با دیدن این متن ها مشکوک شده و سریعا به 
آرایشگاه مراجعه می کند که پس از مراجعه 
به آرایشگاه، متوجه سرفه کردن و سروصدای 
متوفیان شده که آنها را صدا می کند که این 
دونفر با شــنیدن صدای هـسایه ریـوت در 
آرایشگاه را می زنند و این فرد بلافاصله وارد 
مغازه شده و حال وروز این دونفر را مشاهده 
کرده و آن دو به وی می گویند که قرص برنج 

خورده اند. 
ســرهنگ ضرونی ادامه داد: زن هـسایه 
بلافاصله موضوع را به عوامل اورژانس اطلاع 
می دهد و عوامل اورژانــس این دونفر را ابتدا 
به بیـارســتان 1۲بهـن شهرقدس و سپس 
به بیـارســتان لقـان حکیم تهران منتقل 

می کنند. 
وی گفت: متاسفانه تلاش پزشکان در این 
خصوص نتیجه نداد و بهاره قبل از رسیدن به 
بیـارســتان فوت و لحظاتی بعد ندا نیز فوت 

کرد. 
رئیس کلانتری ابوسعید در خاتـه گفت: 
هر دو زن متأهل بوده و یکی از آنان دارای دو 
فرزند بود. دســتورات قضائی لازم در صورت 
چگونگی و علت خودکشی و فوت این دونفر 
توسط مراجع قضائی اخذ شده و این موضوع 

درحال بررسی است. 

 عاملان تیراندازی
در مراسم عروسی دستگیر شدند

شــهروند| عوامل تیرانــدازی در یک 
مراسم عروسی در دشتســتان که منجر به 
زخـی شدن چند نفر شــده بود، شناسایی و 
دستگیر شدند. در پی وقوع تیراندازی در یک 
مراسم عروسی، پلیس تحقیقات گسترده ای 
را برای شناسایی عوامل مرتبط در این حادثه 

آغاز کرد. 
با اقدامــات اطلاعاتی و پلیســی، دونفر از 
عوامل اصلي این تیراندازی منجر به حادثه، 
پس از شناســایی دســتگیر و بــا توجه به 
مستندات پلیس با قرار مناسب روانه زندان 
شدند.  با گســترش دامنه تحقیقات پلیس 
درخصوص تیراندازی در این مراسم عروسی، 
۶نفر از افراد مسلح در آن مراسم نیز دستگیر 

و 7 قبضه سلاح از آنان کشف شد. 

امیرحســین خواجوی| ســفری برای پولدارشدن. سرابی 
پرمشقت و ســخت برای 2 نوجوانی که شــاید به اندازه همه 
عمرشان سختی کشیدند. آنها 60روز ســخت را در شهرها 
و روســتاهای مرزی ترکیه گذراندند. از پیاده روی 24ساعته 
در برف و کولاک تا زندانی شــدن 50روزه در یک اتاق کوچک 
با روزی یک تکه نان. این دو دوســت و بچه محل برای کمک 
خانواده شان راهی سفری شدند که اگر شانس با آنها یار نبود، 
شاید هیچ وقت دیگر نمی توانســتند به خانه شان در خیابان 
گرگان تهران بازگردند. امیرحسین و محمد دو نوجوان 15ساله 
به امید کار و درآمد فریب حرف های مردی را خوردند که کارش 
ربودن و قاچاق بچه ها به ترکیه اســت. قاچاقچی متواری که 
تحت تعقیب پلیس ترکیه و اینترپل اســت. اما بخت با محمد 
و امیرحسین یار بود و آنها موفق شــدند از دست مرد آدم ربا 
فرار کنند. آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی »شهروند« با 
امیرحسین عنبرستانی یکی از دو نوجوان ربوده شده است که 

با همکاری و کمک سفارت ایران در آنکارا به خانه بازگشت: 
  چرا تصمیم گرفتی به ترکیه بروی؟

خیلی وقت بود که دوست داشتم کارکنم و درآمد بالایی داشته 
باشم. پدر من مجروح جنگی اســت و به دلیل مشکلات جسـی 
نـی تواند کار  کند. از وقتی یادم می آید، مادرم با زحـت و سختی 
خرج زندگی را می داد. البتــه برادرهایم هم کار می کنند اما درآمد 
زیادی ندارند. من هـیشه دوست داشــتم که مادرم کار نکند. به 
خاطر هـین دنبال راهی بودم که به خانواده ام کـک کنم. تا این که 

چندماه پیش یعنی تابستان امسال با احـد آشنا شدم. 
  چطور با احمد آشنا شدی؟

از طریــق »مجیر« یکــی از هـکلاســی هایم در مدرســه. آنها 
افغانی هســتند. او »احـد« را به من و »محـد« معرفی کرد. احـد 
خیلی خوش اخلاق بود، من و محـــد را تحویل می گرفت، حتی 
بعضی وقت ها پول می داد تا برای خودمــان خرید کنیم. تا این که 
یک روز به ما گفت که اگر دنبال کار خوب با درآمد بالا هستیم، باید 
به ترکیه برویم. اولش من و محـد حرف های او را جدی نگرفتیم، 
اما بعــد از چند روز آن قدر از آن جا تعریف کــرد تا این که ما راضی 
شدیم. یعنی محـد بیشــتر علاقه داشــت از این جا برود و کار و 
کاسبی برای خودش در اســتانبول دست وپا کند. راستش من هم 
بدم نـی آمد. درنهایت هم قول و قرار هایـان را گذاشــتیم. احـد 
هـه شرایط سفر به ترکیه را برای من و محـد چندبار توضیح داد. 
او گفت؛ فقط چند روز اول در شــهرهای مرزی شرایط سختی در 
انتظارمان است، اما بعد از آن هـه چیز خوب می شود و ما به راحتی 
در استانبول مشــغول کار پردرآمدی می شویم. او حتی به ما گفت 
بعد از مدتی می توانیم پدر و مادرمان را هم به آن جا ببریم. هـین 
شد که من و محـد تصـیم گرفتیم هرطور شــده، خودمان را به 

استانبول برسانیم. 
  چه روزی از ایران خارج شدی؟

جـعه نهم آذر بود. من و محـد هـــراه با احـد به میدان آزادی 
تهران آمدیم. سوار یک سـند نقره ای شــدیم و به ارومیه رفتیم. 
ســـند متعلق به یک آدم بر بود. تنها مسافرانش ما بودیم. شب در 
ارومیه خوابیدیم. صبح روز بعد با چند بلد که کُرد بودند، به سـت 
یک کوه رفتیم. ساعت ها پیاده روی کردیم. وقتی به کوه رسیدیم، 
بلد ها به ما گفتند که پشــت این کوه یک ماشین منتظرمان است. 
ما هم حرکت کردیم. وقتی از کوه پایین آمدیم. یک ون منتظر ما 

بود، اما چندنفر به طرف ما آمدند و دست و پایـان را بستند و ما را 
داخل ماشــین انداختند. آنها ۴نفر بودند و اسلحه داشتند. ماشین 
حرکت کرد، بعد از حدود یک ساعت به یک روستا رسیدیم که هنوز 
هم اسم آن را نـی دانم. آنها ما را هـراه با چند افغانی دیگر و دو مرد 
شیرازی که سنشان از ما خیلی بیشتر بود، به خانه ای بردند و شب 
را آن جا بودیم. صبح روز بعد دوباره با هـــان افرادی که ما را برده 
بودند، حرکت کردیم، اما با پای پیاده. نزدیک به ۲۴ساعت پیادروی 
در برف، آن هم با دمپایی. هنوز هم وقتی یادش می افتم، بدنم یخ 

می زند و انگشتان پایم بی حس می شود.
  بعدش چه شد؟

صبح روز یکشــنبه بود، به یکی از روســتاهای ترکیه رسیدیم. 
اسـش چیزی شــبیه »خاشــکان« بود. دو روز آن جا بودیم. کـی 
آب و غذا خوردیم و اســتراحت کردیم. بعــد از آن، با یک اتوبوس 
به طرف شــهر وان حرکت کردیم. چند کیلومتر مانده به شهر وان 
از جاده اصلی خارج شــدیم، تا به یک خانه بزرگ رســیدیم. هیچ 
چیزی اطراف آن خانه نبود. یک حیاط بزرگ داشــت با اتاق های 
زیاد. در هر اتاق 1۰ تا 1۲نفر روی هم می خوابیدیم. حدود ۲5۰نفر 
آن جا بودیم. هـه ســنی بین ما بود، اما بیشــتر از هـه بچه های 
کم وسن ســال و دخترهای 7 تا 1۰ساله. من و محـد هـراه احـد 
و چند افغانی دیگر در یک اتــاق بودیم. من چندبار از احـد درباره 
این که کی به استانبول می رسیم، سوال کردم؛ اما جواب درستی به 
من نداد. من کم کم به او مشکوک شدم، موضوع را با محـد درمیان 
گذاشــتم، اما محـد حرف های من را قبول نکرد، تا این که بعد از 
چند روز احـد چهره واقعی خودش را به ما نشان داد و گفت که من 

و محـد را به یک نفر در استانبول فروخته است. 
  یعنی شما تا قبل از این به احمد اعتماد داشتید؟

خیلی بیشــتر از اعتـاد؛ من و محـد او را قبول داشتیم. او کار یا 
رفتاری از خودش نشــان نداده بود. هـه جا هـــراه ما و خیلی هم 
مراقب ما بود، حتی بعضی وقت ها که بلدها و قاچاقچیان در مسیر با 
من و محـد بدرفتاری می کردند، او اعتراض می کرد و پشت ما بود. 

اصلا ما تصور نـی کردیم که او چنین کاری کند. 
  چطور شد که متوجه نقشه او شدید؟ 

بعــد از چند روز که ما در آن خانه بودیــم، او رفتارش با ما تغییر 
کرد. من و محـــد را کتک می زد، بعد هم جلــوی من و محـد با 
خانواده ما تـاس گرفــت و گفت که باید بــرای آزادی آنها نفری 
5۰ هزار دلار بدهید. او چندین بــار با برادرم تـاس گرفت. حتی به 
او گفت که پــول را به ولایت نیـروز در افغانســتان ببرد و تحویل 
دهد. بعد هم یک بار که داشــت تلفنی صحبت می کرد از لابه لای 
حرف هایش متوجه شــدیم که من و محـد را به قیـت ۴۰۰ هزار 

لیره فروخته است. یعنی می خواست از دو طرف پول بگیرد.
  چه مدت در آن خانه زندانی بودید؟

چون آن جا ســاعت، تلویزیون یا موبایل نداشــتیم، زمان را گم 
کرده بودیم. دقیق نـی دانم اما حدود 5۰ روزی آن جا بودیم.

  شما را اذیت یا شکنجه هم می کرد؟
کتک زدن ما کار هر روزش بود. با مشت و لگد به جان ما می افتاد و 
وقتی هم خسته می شد یک تکه نان یا غذایی جلوی ما می انداخت. 
کم کم هـــه افرادی که در آن خانه بودنــد، رفتند اما من و محـد 

هنوز آن جا بودیم. 
  در این مدت با خانواده ات تماسی نداشتی؟

یک بار از هـان اتاق بــا خانواده ام صحبت کردم. یعنی احـد من 

را مجبور کرد که با آنها صحبت و التـاس کنم تا 5۰ هزار دلار به او 
بدهند تا ما را آزاد کند.

  کی به سمت آنکارا حرکت کردید؟
یک روز صبح احـد وارد اتاق شد و گفت باید حرکت کنیم. سوار 
یک ماشین شدیم، نزدیکی شهری به اسم »بینگول« )شاید تلفظش 
اشتباه باشد. من این اســم ها را از روی تابلوی کنار جاده به خاطر 
سپردم(. نزدیکی این شــهر بود که پلیس ما را گرفت. 9نفر داخل 
ماشین بودیم. دو تا عرب عراقی، یک سوری، 3 افغانی که خودشان 
می گفتند از قندهار آمده اند و ما ســه نفر، هـه را پلیس به پاسگاه 
برد. شــب در آن جا بودیم، اما فردا صبح هـه را آزاد کردند. فردای 
آن روز در یک جــاده ای که به آنکارا می رســید ارتش ترکیه ما را 
بازداشت کرد، دو شــب هم در یک پادگان نظامی بازداشت بودیم، 
اما آنها بعد از گرفتن اثر انگشت رهایـان کردند تا این که با احـد به 

خانه ای در نزدیکی آنکارا رسیدیم.
  وقتی پلیس شما را گرفت، چرا به آنها نگفتید که ربوده 

شده اید؟
 کســی به حرف ما توجه نـی کرد.  هزاربار مــن و محـد به آنها 
گفتیم، اما انگارنه انگار. ما زبان ترکی بلد نبودیم، پلیس هم به هـه 
ما به چشم مهاجر غیرقانونی نگاه می کرد. حتی من چندبار به یک 
پلیس زن در آن پاســگاه التـاس کردم که مــا را نجات دهد، اما 

فایده ای نداشت.
  خب، چطور شد که آزاد شدید؟

وقتی به خانه نزدیک آنکارا رسیدیم، چند روز آن جا بودیم. چند 
افغانی دیگر هم آن جا بودند، با آنها دوســت شدیم و ماجرا را برای 
آنها تعریف کردیم. یکی از آنها که برای ما غذا درست می کرد، احـد 
را خیلی خوب می شناخت. او به ما گفت که چرا فریب حرف های او 
را خوردید. آن مرد برای ما تعریف کرد که احـد هرسال چند بچه 
را از ایران و افغانستان می دزد و به یک نفر در استانبول می فروشد. 
آن جا بود که فهـیدیم هـه حرف های او دروغ بوده. درواقع او برای 
ما نقشه کشیده بود. به هـین دلیل هیچ پولی از من و محـد برای 
رفتن به ترکیه نگرفت. حتی وقتی در ایران بودیم هـان روز جـعه 
قبل از حرکت چند دســت لباس گرم هم برای ما خرید. هـه این 
کارها برای این بود که من و محـد را 8۰۰ هزار لیر در اســتانبول 
فروخته بود. ما هم هـه این ماجرا ها را بــرای آنها تعریف کردیم، 
آنها هم دل خوشــی از احـد نداشتند، تا این که دوشنبه صبح آنها 
به او حـله کردند و دســت و پایش را بســتند. ما هم هـراه آنها به 
یک تلفنخانه رفتیم و با خانواده ام تـاس گرفتیم و آنها را از آزادی 

خودمان مطلع کردیم.
  بعد از آزادی خودتان به سفارت ایران در آنکارا رفتید؟

اول قرار بود به اداره پلیس برویم، اما دوستان افغانی ما چون قاچاقی 
در ترکیه بودند، از پلیس می ترسیدند. به هـین دلیل ما را تا نزدیکی 
سفارت ایران در آنکارا هـراهی کردند. آنجا هم برای ما لباس خریدند 
و بعد از تهیه بلیت به ایران بازگشتیم. البته هزینه بلیت و جریـه ورود 

غیرقانونی به ترکیه را خانواده من و محـد پرداخت کردند.
  احمد دستگیر شد؟

او توانسته بود از آن خانه ای که دست و پایش را بسته بودند، فرار 
کند. تا جایی که ما خبر داریم هنــوز هم در ترکیه و تحت  تعقیب 
پلیس و اینترپل اســت. مــا از احـد در دادســرای جنایی تهران 
شــکایت کرده ایم. البته پرونده ما هنوز تکـیل نشده است. پلیس 

به ما گفت که احـد به  زودی دستگیر می شود. 
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گفت وگوی »شهروند« با نوجوانی که توسط قاچاقچیان انسان در آنکارا زندانی شده بود

قصه 60 روز اسارت »امیرحسین« و »محمدامین«
 آدم ربایان 100 هزار دلار از خانواده این 2 پسر طلب کرده بودند    یکی از گروگان ها: 24ساعت در برف با دمپایی پیاده روی کردیم

جلســه مشــترک یگان حفاظت از اراضــی ملی با 
شــهرداری و رئیس شورای شهر شهرســتان جاسک 
برگزار شــد. به گزارش روابــط عـومــی اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان هرمزگان، این نشست با هدف 
هم افزایی بیشــتر و پیشــگیری و برخورد با متصرفین 
برگزار شد. سرهنگ نیکبخت فرمانده یگان حفاظت از 
اراضی ملی راه و شهرســازی هرمزگان با تاکید بر اینکه 
اخبار تعرضات باید در اســرع وقت به یگان حفاظت از 
اراضی گزارش شود، خاطرنشــان کرد، شهرداری نباید 
مجوز و پروانه ســاخت بدون استعلام و هـاهنگی اداره 

کل راه و شهرسازی به افراد متقاضی صادر کند.
وی گفت: از آنجایی که مبارزه با پدیده زمین خواری 
مطالبــه آحاد مردم اســت به طور قطع بــا هـراهی و 
هـکاری مردم برنامه های این یگان پیش خواهد رفت 
و به این ترتیب انتظار می رود اهداف یگان محقق شده 
و دارای خروجی موثری باشــد. نیکبخت با قدردانی از 
هـکاری و مساعدت شــهرداری و شورای شهر جاسک 
در راستای دفاع از حقوق بیت الـال و رفع تصرف اراضی 
دولتــی تصریح کرد: یکی از مشــکلات یــگان کـبود 
ماشین آلات برای تخریب اراضی تصرفی است که انتظار 
داریم شهرداری و شورای شــهر بیش از گذشته یاری 
رســان ما در این زمینه باشــند. وی در ادامه با اشاره به 
وظایف یگان گفت: با هر شــخص و یا گــروه متجاوز به 
اراضی دولتی و ملی بــدون تعارف وفق مقررات برخورد 
خواهد شــد و بدون هیچ اغـاضی مطابق با آیین نامه ها 
و دســتورات قضائی و وظایف ابلاغی یگان در برخورد 

مقتدرانه مصـم خواهد بود.

 فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی را
 و شهرسازی هرمزگان:

شهرداری ها باید پروانه ساخت را پس از 
استعلام از راه و شهرسازی صادر کنند

استان

سامانه شــن گیر در چاه کاوسیه شهرستان قدس به 
منظور ارتقای سطح کیفی آب شرب نصب شد.

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب شرکت آب 
و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران با اعلام این 
خبر گفت: با توجه به بافت ریزدانه زمین و وجود مشکل 
شن دهی چاه کاوسیه شهر قدس این دفتر با هـکاری 
امور آبفای این شهرستان اقدام به نصب سامانه شن گیر 
کرد. او افزود: ماسه دهی چاه ها دلایل مختلفی داشته 
که البته فراوانی مواد ســیلتی و ماسه  ای بسیار دانه ریز 
در لایه های آبــدار منطقه از اصلی تریــن علل آن می 
تواند باشــد. محـد بزرگـهر اظهار داشت: این سامانه 
با بهره گیری از نیروی گریــز از مرکزی که دراثر جریان 
ورودی به دستگاه تولید می شود، ذرات جامد را از مایع 
جدا و آب حامل ذرات از راه ورودی وارد قسـت استوانه 
ای شــده و با حرکت دورانی مارپیچی بســوی پایین 
جریان می یابد. مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب 
آبفای شهرها و شــهرک های غرب تهران با بیان این که 
وجود مواد دانه ای از قبیل ذرات ماسه ای در آب موجب 
نارضایتی مصرف کنندگان می شود تصریح کرد: امکان 
آلودگی آب، فرسایش پـپ ها و کنتورهای مشترکین، 
افت فشار، افت دبی و خرابی سیستم های لوله کشی از 

جـله مشکلاتی است که این ذرات موجب می شوند.
بزرگـهــر در پایــان گفــت: شــیوه ای کــه در 
هیدروسایکلون ها برای دســتیابی به جداسازی ذرات 
جامد از مایع کاربرد دارد روش ته نشــینی بوده و شن 
و ماسه انباشته شــده را نیز می توان از انتهای مخروطی 

دستگاه خارج کرد.

چاه کاوسیه شهرستان قدس به 
سامانه شنگیر متصل شد
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